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 71 جلسه ،تفسیر سوره بقره

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَبِهِ نسَْتعَِينُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

 ضرورت توازن خوف و رجاء

 در خدمت آیاتی درباره داستان حضرت آدم در سوره بقره بودیم که بعد از آن دارد: 

 *هُامْ یَحََْنُاونَ   قُلْناَ اهْبِطُوا مِنهْاَ جمَِيعاً فَإِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّی هُدًى فمََنْ تَبِعَ هدَُايَ فلََاا خَاوْ ع عَلاَيْهِمْ وَلَاا     »

هاي مختلفی درباره خاو  و   بحث (93-93)«وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکذََّبُوا بِآیَاتِناَ أُولَئِكَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهاَ خَالدُِونَ

خو  و رجا و توازن خو  و رجا شد و این که در انسان باید خو  و رجا باه یكساان وجاود داشاته      –حَن 

؛ یعنای حتای آن خاو  و    «اذَی هَا لَا عَ دَِْیَ مْذا لَهَ نَزِوُ وْلَ وَا ذَی هَلَعَ دَِْیَ مْلَ لو وُزنَ هذا»باشد به طوري که 

 یك حدي و توازنی در وجود شخص باشد. رجائی که خوب است باید در

نسبت به آیات جهانم و   ،ها خيلی کم شده ها خيلی زیاد شده و خو  آن امروزه به دليل این که رجاء آدم

اند و نسبت آن عقبات عجيا  و رریبای کاه از ایان باه بعاد        چه که در پيشگاه خدا به عنوان آورده آورده آن

 هااي رجاائی و شافاعتی    و بيشتر با بحث پایين آمدهما آن خو  به عبارتی  ،اند تفاوت شده خواهند پيمود بی

 قهارا   یا رجااء و امياد نيسات ولای     اریم،ایم و البته منظور این نيست که ما شفاعت ند مقداري منحر  شده

 ماشود که وزن رجاء  اش این می نتيجه خوبی نخواهد بود؛ یعنی نتيجهگيریم  می ما از این بحث اي که نتيجه

 ها عبادتی هام ناداریم   شكند؛ چون ما که خيلی وقت بحث خو  را دارد میوزن شود که  آنقدر دارد زیاد می

نه نافله این چنينی داریم  .مان هم زورکی است و همين نماز و روزه خوفی نداریم و عبادتی هم نداریم طبيعتاً

تدَْعُونَهُ تَضَرُّعاً »که  و این (3)زمر: «الْآخِرَةَ وَیَرْجُو رحَْمَةَ رَبِّهِیَحذَْرُ »که  و این اي با خدا داریم و نه ارتباط خائفانه

  !و اصلا این حالات حالات بعيدي شده در وجود ما (39)انعام: «وَخُفْيَةً

زیار   ،ها هم نافله و نماز جعفر طيار نخوانند گویيم: اگر چنانچه در حوزه هاي خودمان می ما حتی به طلبه

شود که باید قبول بكنيم کاه در   اش هم همين می این گنبد آسمان چه کسی قرار است نافله بخواند؟! نتيجه

هاا هام نيساتيم؛     دیگر نداریم و حتی در شر  تولياد ایان آدم   ال بَرگانی مثل آیت الله بهجت راواقعيت امث

فته ذخيره داشت واگر کسی از یك هخواند تا یك  یعنی وقتی انسان می رفت پشت سر آقاي بهجت نماز می
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هایمان بگویيم در  دانيم به طلبه خواند. ما الان نمی آمد نماز می پشت سر آقاي بهجت می ،شهرستانی می آمد

خواندند  و در نماز شبشان چهار رکعت نماز  در قنوتشان ابوحمَه می در گذشته مثلاً کجا برو نماز بخوان! قم

و دیگر کسی از این ي این کارها نه این که پایين آمده بلكه چيده شده  يد فتيلهبين می ،خواندند جعفرطيار می

 تان بخواهد اميد به پروردگار هست!کند. عوضش تا دل کارها نمی

یك قسمتی از آن راجع  31روایتی از نهج البلاره بخوانم. در خطبه  ،حالا به دليل این که این اتفاق افتاده

ولی این خطبه  ،هستکه مشابه آن در صحيفه سجادیه هم  است مهمیشناسی  به ملائكه است و یك ملائكه

یكساري  اناد. انگاار کاه     براي کارهایی قرار داده شاده  کنيم که ملائكه ابَاري هستند و ه است. ما فكر میویژ

کردناد ماثلا حضارت عَرائيال از      ها را مای  گویند وقتی توزیع شغل وسيله هستند براي کارهایی در عالم؛ می

؛ اندن را تقصير کس دیگري بيندازناد کنم که همه این مير شغلش شاکی بوده و می گوید: من یك کاري می

 مثل هوا و تصادفات.

ها نهاده شده  ؛ یعنی در جبلت آناین تعبير را عرض کردم که ملائكه مجبور  نيستند بلكه مجبول هستند

عبااد  »رند که گناه نكنند! اگر این گونه بودند کاه  ها مجبو که گناه نكنند. این اشتباه است که فكر کنيم این

ها شده. ممكن است یك نفر واقعا این جوري بشود؛ یعنی چون باطن  نبودند. گناه نكردن جبلیَ آن« مكرمون

 كردن در جبلتش قرار گرفته. نگناه کند و  بيند اصلا گناه نمی گناه را می

 علت به هم خوردن توازن خوف و رجاء

لهم فلاو اساتعظموا ذلاك لنسا      لم یستعظموا ما مضی من اعماا »این خطبه می فرماید: در یك قسمت 

 ،چنانچه ایان کاار را بكنناد    ،بينند ها اعمال گذشته خودشان را بَرگ نمی ؛ این«ء منهم شفغات وجلهمالرجا

ا را ها  زدایاد؛ یعنای آن وجال و تار  آن     ها مای  خو  را از دل این ،شود رجائی که در این زمينه حاصل می

 دارد. برمی

به خاطر این اسات کاه دارد    ،کند این حاوي یك نكته مهمی است. خيلی از رجاءهایی که انسان پيدا می

 داند!  ها را بَرگ می و آنمی کند  اش یك نگاهی به اعمال گذشته
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 ایام! ایان   سال کلا  قرآن داشته 19کنيم که ما  سال است کلا  قرآن داریم و بعد فكر می 19مثلا ما 

شود که خو  انسان کم بشاود. لاذا اگار کسای      ادبيات و این فكر و این کارها را بَرگ فرض کردن باعث می

و دیدن کارهاي خيري که انجام  باید این برگشت به عق  ،بخواهد خو  و رجائش در یك توازنی قرار بگيرد

 گرفته را کمتر بكند و آن ها را هم به جهت معرفتی در خودش تسهيل بكند.

؛ خدا معلم قرآن است. اگر این نعمت را از «الرحمن علم القرآن»گوید  اگر کسی معلم قرآن است قرآن می

منت می کند  بيند و فكر ان موقع مطل  را جور دیگري می ،خدا بداند و این را در مورد خودش تصحيح بكند

 گردن من است که این اتفاق حاصل شده است.

دهاد و آن ایان کاه اگار کسای خواسات خاو          اعده به دست ما میق از این جهت این بخش خطبه یك

کاه ببيناد چاه خادماتی داده و     این قدر نرود گذشاته خاوب خاودش را بررسای بكناد       ،خودش را بالا ببرد

  خواهد شد! که دیگر نرود کاري بكند!اش چه چيَهایی شده! و چه چيَهایی هم  نتيجه

و توبه واستغفار ذهنی. یعنی هيچ گناه ظاهري نكرده ولی همين که  عبادات ذهنی آورد[ ها ]لازم می این

دهاد و   رها را خدا دارد انجام مای فكر بكند که اولا این کاکافی است که لذا  ،آید در ذهنش چنين اتفاقی می

خودم زحمات   ،م؛ خودم فكر کرد(83)قصص: «إنَِّماَ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي» ها را نَند که مثل قارون این حر 

بعد هم حساب بكند ببيند چقادر آن باراي    کشيدم. خودم دود چراغ خوردم. خودم بالاخره یك کاري کردم.

 آیا این کارها را براي خدا کرده؟!خدا بوده؟! 

گفتم معلوم نيست حتی این روزه مستحبی ما باراي   در برنامه یاد خدا یكی از بينندگان سوال کرده بود.

کسای باه مان     ،ده دقيقاه ماناده باه اذان مغارب     روزه بودم وخدا باشد. من این را زمانی خوب فهميدم که 

. گفت: حاج آقا من این هندوانه را براي شما پاره کردم و من قاعدتا خورم هندوانه تعار  کرد و من گفتم نمی

جا بود که فهميدم حتی روزه مساتحبی مان هام باه      آید! آن دم چقدر به آدم زور میخوردم ولی دی باید می

آید؟ همان خدایی که برایش تا این جا روزه گرفتی همان خدا  ور میخدا نيست. والا براي چه به شما ز خاطر

شاتم زهرماار   کاه دا  گفته این جا بخور و اتفاقا ثواب بيشتري هم دارد. البته من خوردم ولی به زور! مثل این

این است که گاهی نافله مستحبی او هم به خاطر خدا نيست. و قس علی هذا که آدم جایی یاك   خوردم! می



4 

 

شاود   معلوم می ،گيرد نشود و تمام آن اوج و فرودهایی که در این زمينه می ،کاري بكند و تشكري از او بشود

 که چقدر کار را آدم به خاطر خدا انجام داده.

 رود. با یك ضرباهنگ جلو می 129شود که تا آیه  درباره بنی اسرائيل شروع میبَرگی  آیه بعدي فراز

احيانا به دلائل خيلی متعدد. که با مدل بيانی قرآن یك نقطه  کند؟ که چرا قرآن این فراز را شروع می این

قارآن وسا    هاا   که عرض کردیم که خيلای وقات   ماکسی موم است -و یك مينی موم  اي  کمينه –بيشينه 

گوید. چرا این جاوري اسات؟ باه     گوید و یا پایين پایين را می یعنی یا آن بالاي بالا را میگوید؛  ها را نمی این

خواهد بگوید اگر قصد داري بالا بروي قله آن جاست و اگر هم بناست پایين بيایی حواسات   خاطر این که می

وَالسَّاابِقُونَ الْاأَوَّلُونَ ماِنَ الْمهَُااجِرِینَ     »ه گااهی دارد  کا  رسد به آن جاا! ایان   باشد که نقطه لایقف ندارد و می

 (111)هماان:  «وَمِنْ أَهْلِ الْمدَِینَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاَقِ»آن بالا هستند و یك عده هستند که  (111)توباه:  «وَالْأنَْصَارِ

؛ عمل خوب (112)همان: «ا وَآخَرَ سَيِّئاًخَلَطُوا عمََلًا صاَلِحً»هستند کههم این وس  آن پایين هستند و یك عده 

ن ولی مادل بياانی قارآ    ،ها اگر چه ممكن است به جهت تعداد بيشتر باشند کنند. این و بد را با هم قاطی می

هاي قرآنی باید به این نكتاه حواسامان    این نيست که این تعداد وس  را خيلی بيان بكند. در ارتباط با بحث

بيان نقاط بيشينه و کمينه است و خدا اصرار دارد که آن نقاط خيلی باالا و خيلای   باشد که مدل بيان قرآن 

 پایين را ذکر کند.

ها دنبال این است که از نقااط بيشاينه باه نقااط کميناه       از این جهت داستان و سرگذشت بنی اسرائيلی

هميت باشد کاه بدانناد چاه    و چرایی آن شاید براي بينندگان و شنوندگان قرآن کاملا حائَ ا اند سقوط کرده

گوید:  آیه قبل همين را می 2چون در ها از یك نقطه خيلی بالایی به نقطه خيلی پایينی رسيدند.  شد که این

 (93)بقاره:  «یَحََْنُاونَ  هُمْقُلْناَ اهْبِطُوا مِنهْاَ جمَِيعاً فَإِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّی هُدًى فمََنْ تَبِعَ هدَُايَ فَلاَ خَوْ ع عَلَيْهِمْ وَلاَ »

وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکذََّبُوا بِآیَاتِناَ أُولَئِكَ أَصْحاَبُ النَّاارِ  »ها در نقطه بالاي بالا و یك عده هم خيلی خيلی پایين  این

ممكان هساتند. و بعاد ناگهاان      ؛ کسانی که اعاراض کردناد در بادترین حالات    (93)همان: «هُمْ فِيهاَ خَالدُِونَ

خواهد بگوید. به خصوص اضافه  ! معلوم است که سرگذشت یك چنين جریانی را مییا بنی اسرائيل گوید: می

داده شده که هار بلایای کاه سار      بكنيم رابطه پيغمبر را با بنی اسرائيل که در روایات ما به این صورت تذکر
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ها سرشان را در  قدر که آنهاي مشابه به هم دارید. آن آید؛ یعنی خيلی سرنوشت آید سر شما هم می ها می این

اعت یهاود  که این جم یعنی این تقری  مهم است به اضافه این کنيد! سوسماري بكنند شما هم می سوراخ هر

در  عبارت   ها افتااده!  پس کنار دستتان را نگاه کنيد ببينيد چه اتفاقاتی براي این و نصارا در کنار شمایند،

شود ایان   وارد بحث بنی اسرائيل می که قرآن ناگهان آید این نظر می بگيرید که این اتفاق براي شما نيفتد. به

 ]تشابه[است.

هار   رسد که و به نظر می یكی دو نكته دیگر قابل ذکر است و آن این که بنی اسرائيل لَوما یهود نيستند

ذکار شاد. در   اي که  ر این دستههستند. در آیات قرآن این یك مقداري شاهد دارد. اولا د یهود و نصارادوي 

؛ عين هماين  «یاَ بَنِی إسِْراَئِيلَ اذْکُرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْ وأََنِّی فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالمَِينَ»که دارد  48آیه 

شود؛ یعنی آیات قبل فق  سرگذشت  دارد که باز هم قبل آن به جریان یهود و نصارا اشاره می 122آیه را آیه 

منتها نصارایی که یهودي است؛ مثل مسيحيت  ،کند بلكه درباره نصارا هم گفتگو می کند، د را بررسی نمییهو

که امروزه با ایان مادل نصاارا خيلای برخاورد داریام.       می کند  صهيونيست! از یك نصاراي این مدلی گفتگو

و بعد تقریبا همان آیاه  می کند  ذکرها را  این 122هاي یهود تجميع شده. آیه  هایش با اراده نصارایی که اراده

؛ ضمن این که «یاَ بَنِی إسِْراَئِيلَ اذْکُرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْ وأََنِّی فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالمَِينَ»آورد.  را می 41

اي فرزنادان  گویناد   اسرائيل همان حضرت یعقوب بوده و این خطاب خطابی تشریفی است؛ مثلا وقتای مای  

حتی خطاب یا بنی آدم خطاب تشریفی است. آدم با آن عظمتش  ،کند با یا ایها النا  فرق می !پيامبر بَرگ

ها را به یك پيامبري منتس   در حقيقت دارد این ،اش لذا یا بنی اسرائيل؛ اي فرزندان یعقوب و با آن پيامبري

ت و جَء فرزنادان یعقاوب اسات. از ایان جهات      کند. و در این صورت حضرت عيسی هم بنی اسرائيل اس می

ضمن این که آن ویژگی کاه در حضارت    ،کند است که عبارت بنی اسرائيل به حضرت عيسی هم تطبيق می

 ،خورد که دین حضرت عيسی و نصارا یك جوري حالت تكمله دارد یك مقداري این جوري می ،عيسی هست

 نه حالت استقلال.

؛ «وَرسَُاولاً إِلَاى بنَِای إسِْاراَئِيلَ    »آل عمران دارد  حضارت عيسای    43در آیه شما این آیه قرآن را ببينيد! 

یا اگار بگویياد    ،یك بيان عام است« یا بنی اسرائيل»در نتيجه یا عبارت  ،رسولی به سمت بنی اسرائيل است
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مقداري به حالت تتمه شبيه  ،حالتی که انسان از دین حضرت عيسی می فهمد یهود است« یا بنی اسرائيل»

ئَةِ الطَّيْارِ فاَأَنْفُ ُ   وَرسَُولاً إِلَى بَنِی إسِْراَئِيلَ أَنِّی قدَْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّی أخَْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ کهََيْ »است. 

رَصَ وأَُحْيِی الْمَوْتَى بإِِذْنِ اللَّهِ وأَُنَبِّئُكُمْ بِماَ تَأْکُلُونَ وَماَ تدََّخِرُونَ فِی فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإِِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَالْأَبْ

ي وَمُصَدِّقاً لِماَ بَيْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأحُِلَّ لكَُامْ بَعاْ َ الَّاذِ    *بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمنِِينَ 

؛ و آمده است تا براي شما حلال بكند چيَهایی کاه  «حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وجَِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأََطِيعُونِ

هایی که به واساطه ظلام    ها را براي شما بنی اسرائيل حلال کند. حرام حرام شده است. آمده تا یكسري حرام

واساطه   ؛ باه (131)نسااء:  «مفَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هاَدُوا حَرَّمْناَ عَلَيْهِمْ طَيِّباَتٍ أُحلَِّتْ لهَُا »شد  بنی اسرائيل حرام می

ولای دنباه بار بنای      ،گویند: دنبه جَء طيبات اسات  پَشكان سنتی می رام شده بود.ها ح به آن ظلم طيباتی

 اسرائيل حرام شده بود.

  جدا نيست و ناظر به تورات است و حل است و شریعت کاملاآید مسيحيت یك آیين تتميمی  به نظر می

 تورات است و اتفاقی که در شریعت حضرت موسی افتاده.

 اخوت دینی مجازی یا حقیقی؟

ممكن است واقعا بنی  ،که این کسانی که الان یهود و نصارا هستند ي دیگر در بنی اسرائيل بودن این نكته

 ،ی نباشند. عبارتی در قرآن وجود دارد که این را مفصل باید بررسی کارد اسرائيل نباشند؛ یعنی فرزندان صلب

با عناوان اب   نيست(. در کنار بحث بنی اسرائيل بحث ابوت و بنوت معنوي است )البته جاي بحث آن این جا

و ابن و ذریه و رحِم معنوي؛ یعنی اگر ما با هم برادریم مجازي برادریم؟ یا واقعا برادریم؟ این را بایاد تعياين   

اي  ؛ مان باا شاما بارادرم. ماا باا آن نيجریاه       (11)حجرات: «إنَِّماَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»گویيم  اگر ما می تكليف کرد.

شوند. گویا باه صاورت مجاازي فارض      بعضی قائل به مجاز می« ماَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌإِنَّ»برادریم. در این عبارت 

هااي مختلاف ایان     یا درلغت و به صورت ،ولی واقعا برادر نيستيم! مجازها یا در اسناد است ،کنيم برادریم می

اودان راه افتاد ولی ماا  دهند. مثل این که وقتی می گویيد: ناودان راه افتاد؛ یعنی آب در ن مجاز را توضيح می

گویيم رفتم در جبهه ها شير دیدم؛ یعنی یك آدم شاجاع دیادم    . یا وقتی میگویيم ناودان راه افتاد مجازا می

این معنی است؟ یا این معنای واقعيات   « إنَِّماَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»گویيم او شير است. آیا منظور از  ولی مجازا می
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متعلق به یاك پادر و ماادر     ،پس باید متعلق به یك رحِم باشيم ،برادریم برادریم؟ اگردارد که ما واقعا با هم 

 باید باشيم. متعلق به یك جریان ابوت باید باشيم. این براي خودش خيلی مهم است.

)که من یك بار در محضار  می کند  یات پایانی سوره انفال که ببينيد وقتی بحث مهاجرین و انصار رادر آ

إِنَّ الَّاذِینَ آمَناُوا وهََااجَرُوا    » گفتناد( در ایان آیاات    ایشان داشتند همين بحث رحم معنوي را مای آقا بودیم 

گویاد:   رساد مای   می 84وقتی به آیه  (82انفال: )«وَجاَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأََنْفسُِهِمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا

 هجارت کردناد و جهااد کردناد.    ؛ کسانی که ایمان آوردند و «وَهاَجَرُوا وَجاَهَدُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِوَالَّذِینَ آمَنُوا  »

خواهی بادانی   ؛ اگر می«أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا»ها کمك کردند  ؛ و کسانی که به این«وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا»

 اند.  ا خيلی پاي کار ایستادهها هستند. این ه ان کيانند؟ اینمؤمنحقا 

 لوازم اخوت

و آن بساتر   حقيقی را در بستر فردي تعریف مای کناد   مؤمنونهم  4تا  2از آیه  آیات ابتدایی این سوره

تواند هَینه  در بسترهاي اجتماعی بشود و می تواند یك آدم مقاومی را می سازد که می مؤمنفردي است که 

؛ از این به بعاد هام   «وَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْ بَعدُْ وَهاَجَرُوا وَجاَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ»بدهد. حالا آیه بعدش دارد 

یعنی بحث مهاجرین و انصار آن موقع نيست. هر  ند و هجرت و جهاد کنند از شمایند؛کسانی که ایمان بياور

خواهد یك بحاث   ماست. بعد در این وس  نمیایمان بياورد و هجرت کند و جهاد کند از ش که از این به بعد

که به ما گفته اند این  «وَأُولُو الْأَرحَْامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْ ٍ»دارد که: ولی خانوادگی بكند و اصلا شایسته نيست 

رحِم معنوي است. )]در آن جلسه در محضر آقا[ ایشان این اصطلاح رحام معناوي را اساتفاده کردناد( کاه      

 ،ين برادر همدیگرند. اگر این مطل  جا بيفتدمؤمناقعا نسبت به همدیگر اولوالارحام می شوند. واقعا ان ومؤمن

  کند. کند؛ یعنی براي آدم کار درست می ذهن آدم را اذیت می

و یاك عاده هام شااهد بودناد؛       هست که یك موقع کسی از تشنگی مارد  هاي فقهی ما ی درکتابروایت 

اش گردن همه آن کسانی است که ایستادند مردن او  حضرت گفتند: دیه ،ينمؤمنقضاوت آوردند پيش اميرال

را تماشا کردند. حالا شما حساب بكنيد که مردن و سقوط آدم مگر فق  از بی آبی است؟ کساانی کاه فشاار    

و  خاورا   ،کنايم! یاا نيااز باه مساكن      بُرد و یك عده از ما هم ایستادیم و نگاه می ها را می ازدواج نكردن آن
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کنند نياز آدم همين خوردن و  ها هم جَء نيازهاست. بعضی فكر می نياز به مسافرت و زیارت که این ،پوشا 

 پوشيدن است! 

شناختيم که به جهت فرهنگای هام خيلای     یك مستمندي را می ،ما چندین سال پيش مغازه مان بودیم

وره یس را حفظ اسات. ماادرش باا او    هایش گفت: من دخترم س آمد دم مغازه بعد در خلال حر  ،پایين بود

کار کرده. گفتم: برو دخترت را همين الان بياور این جا! اگر سوره یس را از حفظ خواند من یك جایَه خوب 

رستم مشهد. تا ایان را گفاتم   ف می دهم. نيت هم نكردم چه بدهم. یكهو به ذهنم زد که شما را با خانواده می

تلویَیون گنبد طلایی علی بن موسی الرضاا را   کنيد؟ گفت: دیش  گریه می زدند زیر گریه! گفتم: چرا ها این

دهی کاه ماا را بباري     تو ده سال است داري قول می به من گفتند: بابا هوایی شد ها بچه نشان می داد و دل

زیارت و نشستند زار زار گریه کردن بعد این بچه خواب دیده بود که علی بن موسی الرضا گفتناد: مشاكلت   

کمی روي این مقولاه جساتجو کاردیم و     بعداً دادي! ها می شود! اصلا انگار دنيا را داشتی به این فردا حل می

بعادا در ایان اردوهااي جهاادي کاه      ! و تا حاالا نرفتناد   توانند خواهند مشهد بروند و نمی ها می دیدیم خيلی

رویم مشهد!)البته ما هيچ وقت  دائم می تواند! بعد ما دیدیم این دوست دارد برود مشهد ولی نمی رفتيم می می

 رویم( رویم ولی بالاخره می با پول خودمان نمی

ه چا  ببينيم در پرونده مابرویم . آن وقت ما باید ها با نيازهاي متعددي ممكن است ساق  بشوند واقعا آدم

در این  این مقدار از سقوط او بهره شما! ،این دختر ساق  شد ،هایی نوشته شده؟ مثلا اگر این پسر کثافتكاري

توانستند به خانه  که امسال رفته بودیم بسياري از دخترهایی بودند که عقد کرده بودند و نمی ي جهادياردو

کاه  ميليون جمع شد  5/9  در همين قرارگاه خيرین کمك کردندهَار تومان بودند!  911بخت بروند و لنگ 

ببينياد ایان چقادر     ميلياون توماان!   5سال زندان بوده به خاطر  3دا کردیم که يم. زندانی پيزندانی آزاد کن

اش و اطرافيانش! اگر بچه این خانواده ساق  بشود به خاطر این کاه پادر باالاي     شود براي خانواده آسي  می

بطی همه ما یك جوري بهره مند خواهيم شد! بعد هم انگار که این کارها کار ما نيست! به ما ر ،سرش نيست

 ندارد! براي چه برویم به محرومين رسيدگی بكنيم؟! براي چه برویم مراقبت از ایتام بكنيم؟
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و هماه ائماه ایان کاار را انجاام       ينماؤمن ها باید کار انجام بدهناد. اميرال  گفتيم: این طلبه اي ما در جلسه

 ،بيكار باوده  ،وقت داشته ده!خوان ين که در  نمیمؤمنولی شنيدم که با وقاحت تمام گفتند: اميرال دادند. می

براي چه برود باه   داده. این کارها کار طلبه نيست! )آدم بَرگی این حر  را زد!( رفته این کار را انجام می می

 مستمندان کمك بكند؟ براي چه اردوي جهادي برود؟!

یاك  « الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌإنَِّماَ »گویيم  آیا شایسته است انسان نسبت به برادر خودش چنين بكند؟ این که می

 ،چيَي می گویيم که هَاران چيَ از کنارش می ریَد که من تمام تلاشم را باید بكنم براي حل مشكل فكري

مادي همه. البته ممكن است در بعضی مشكلات بگویيم: این آیتم من نيست! بلاد نيساتم! ماثلا آیاتم حال      

 و مان کاه نبایاد   را بایاد درسات کارد    ها  کارخانهاین و  خودروها کار صنعت است و  مشكل آلودگی هوا. این

یا این که بلد نيستم. ولی این هم نيست کاه باه خيارین هام      ،مشكل آلودگی هوا را براي برادرانم حل بكنم

 خوانم! نشينم درسم را می گویم: اصلا ولش کن من می و می اندازم! گویم! سيستم هم راه نمی نمی

یك جمله « ه الامهذِابوا هَ علیٌّ انا وَ»واقعی است. این که داریم:  ،معنوي بنوت عنوان ابوت و و این عبارات

نه یك جمله مجازي. نه مجاز در اسناد. واقعا پدر ما پيغمبر خداست. در قرآن چندین جا بحث  ،حقيقی است

ذراري حضرت ابراهيم محسوب داریم. اصلا پدر شما حضرت ابراهيم است؛ یعنی ما جَء « مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبِْرَاهِيمَ»

و متعلق به کند  می دهد و عشيره و خ  میکند  می می شویم و این رحِم معنوي است که ما را دور هم جمع

 باشد. دون مسئوليتتواند آنقدر ب سبت به خانواده نمیو آن وقت خانواده نکند  می یك خانواده

باه دیگاران هام     ،خاورد  این که به خاود شاما مای   رير از « عليكم انفسكم»ال( ج: بله! این که داریم )سؤ

عبارت در قرآن دارد. گاهی انفسكم به این معناست که خودتاان و گااهی باه     چون که انفسكم دو خورد؛ می

 ،به معنااي هااراگيري نيسات    ،خودتان را ؛ بكشيد«فاقتلوا انفسكم»معناي خودهایتان است. مثلا وقتی دارد 

 د همدیگر را بكشيد.بلكه به معناي این است که بَني

ن ذکار کارده کاه باراي     گردد. بيشترین نعمااتی کاه قارآ    بحث نعمت هم برمی به« عليكم انفسكم»این 

هایی نيست که مثلا آفتاب خوبی هست و زمين سبَ اسات   از این دست نعمت ،خودتان آن را یادآوري بكنيد

 هاي اجتماعی است. بلكه ذکر نعمت ،ها جاري است و رودخانه
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 ه فردی و کارنامه امتکارنام

که ما رير فرد یك چيَي داریم به نام اجتماع که  هاي ما مغفول مانده وآن این یك امري به شدت از ذهن

ماا دو تاا    ،گویند کارنامه عمل کند. لذا وقتی می دارد به این هویت اجتماعی نگاه می هویت دارد و خدا کثيراً

قْرَأْ کِتاَبَكَ کَفَاى بِنَفسْاِكَ الْيَاوْمَ عَلَياْكَ     إ»که درباره آن داریم  : یك کارنامه عمل شخصیکارنامه عمل داریم

هایش را خودت محاسابه   ؛ این کارنامه فردي خودت را بخوان و خودت محاسبه کن! ضرب(14)اسراء: «حسَِيباً

و بارو بهشات!   سرت را بينداز پایين و برو جهنم! یا کارنامه را بَن زیار بغال   الكی هم به کسی گير نده! کن! 

جا درج نشده بلكه عين  ؛ نمره عمل در آن(43)کهف: «وَوجََدُوا ماَ عمَِلُوا حاَضِرًا»کارنامه همين جوري است که 

گياري عمال    که وقتای آن را مای  R A (Augmented Reality )   اند با تكنولوژي عمل را در پرونده گذاشته

بكنی که مثلا نه این جوري نيست! یا چه کسی گفته! یا مان  توانی  شود. یعنی دیگر در آن دبه نمی دیده می

 شود.  سوادم بيشتر از این بود؛ چون خود عمل آن جا حاضر می

 گیرد وقتی عذاب دامن خوبان را هم می

سمت کتاب  ؛ امت به(23)جاثيه: «وَتَرَى کُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً کُلُّ أُمَّةٍ تدُعَْى إِلَى کِتاَبهِاَ»گوید  هم قرآن می گاهی

کند دودش به  امت یك اشتباهی می اي دارند و لذا اگر کتاب و نامهها یك  شود؛ یعنی امت خودش دعوت می

ين سيطره مؤمنين که اشتباه نكرده ولی این نامه امت بر نامه اميرالمؤمناميرالرود.  ين هم میمؤمنچشم اميرال

آید. این جاور نيسات    ن هم باران نمیيمؤمنخانه اميرال در ،آید دارد. اگر در کوفه به واسطه گناهان باران نمی

وَاتَّقاُوا  »هاست. براي همين آماده   ين ببارد. این مال نامه عمل امتمؤمنکه یك لكه ابر فق  روي خانه اميرال

ظاالم را باه صاورت     هایی بترسيد که فق  دامن ؛ از فتنه(25)انفاال:  «فِتْنَةً لاَ تُصيِبَنَّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خاَصَّةً

گيارد کاه اصالا در ایان      ! یعنی یك فتنه دامن کسی را میگيرد گيرد؛ یعنی دامن عادل را هم می خاص نمی

ست. از آن طار  خاوب   ها اشتباه امت ها و خاطر چيست؟ به خاطر عمل امت ساز نبوده! این به زمينه مشكل

گاویيم یاك امتای ماورد رحمات قارار        بودن عمل امت هم همين گونه است. این جوري نيت که وقتی مای 

ماند  کنند! مثل یك بدن سالم می ها دارند درست عمل می تك آنشود؛ یعنی تك  گيرد و برکات نازل می می

ا زماين زده  ها بادن ر  ولی این جوري نيست که این ،وجود داردو ویرو  که حتما در آن یك عالمه ميكرب 
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دهند که بادن   زند و نشان می ها بالا می شود این ویرو  یولی وقتی بدن ضعيف م باشند. بدن سرحال است،

یاك   مری  است. پس همان طور که خارج از عضو و ویرو  ما یك بدن داریم و ناماه عمال امات هاا هام     

 است. این نيست که من شخصا بصيرت داشته باشم یا نداشته باشم. مسيطر

اتفاق داشته. ما به یكی از بَرگان فقه و فقاهت ال( ج: بله! به هرحال این سهمی است که فرد در این )سؤ

گفتيم برو براي مجلس خبرگان ثبت نام بكن گفت: من نذر شرعی کردم خبرگان نيایم! یعنی نذر کردم نظام 

 را کمك نكنم!

جَء مراجع شدند و  بيند چندتا قری  المرجعيت وجود دارد که بعداً کند می را نگاه می قدیم آدم خبرگان

. حتی اگر بناده رأي هام   رير مراجع باشند ،کنند این براي نظام بد است که خبرگانی که بر رهبر نظارت می

دادند ندادند. آن کسی که الان در افق مرجعيت است و وقتی به  یعنی کسانی که باید وظيفه انجام می ؛آوردم

 باید جواب بدهند! ،رعی کردم که این کار را نكنمگوید من نذر ش گویند بيا خبرگان! و او می او می

گویم دارد.  می ؟گویيد آیا عقاب اخروي هم دارد ال( ج: هر کسی هر تناسبی اگر داشته باشد. شما می)سؤ

که در قوه موجبه جَیيه است؛ یعنی به هر سهمی کاه   ها می گویند گَاره مهمله بدون سور اصطلاحا به این

عقاب هم دارد. در آخرت محاسبه فرد است اما در ناماه عمال امات     ،ا داشته باشداین سهم ر ،محاسبه کنند

؛ «وَتَرَى کُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً کُلُّ أُمَّاةٍ تُادعَْى إِلَاى کِتاَبهَِاا    »گيرد. قرآن براي این دنيا نگفته  هم دارد سهمش را می

 یعنی کتاب امت.

؛ سوره هود «وره هودی سُنِتْبَيَّشّ»ما داریم پيامبر فرمودند:  این است کهوجود دارد و آن  یك نكته نفيسی

پرساند: ایان کاه در     می (112)هود: «فاَسْتَقِمْ کمََا أُمِرْتَ»پرسيدند به خاطر چه؟ گفتند: به خاطر  مرا پير کرد.

اساتقامت کنايم؛   ماان بياایيم    یعنی همه؛ )همان(«وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ»گویند: به خاطر  سوره شورا هم هست! می

ميليون سرباز ندارد که کاملا شرای  را در  بكنند و گازش را بگيرناد و   5آقا امروز  آیا یعنی کار تشكيلاتی.

 دهد که همه را ببرند. بروند؟ دارد ولی امت باید برود! براي همين آقا دائم روي بصيرت و نفوذ کد می

گفتم: یكی از مشكلات شما نخبگان این  می ،ندمن به دوستان طلبه خودمان که نخبگان دانشگاهی هست

کنند بَنيم بيرون  فكر می ،رسند به سيستم و اشكالات سيستم گریَ هستيد؛ یعنی وقتی می سيستم که است
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اسات کاه معماولا گاردن نخبگاان را      و خودمان یك اکيپ بشویم و  گازش را بگيریم و برویم! این اشاكالی  

بخواهند در یك سازمانی حرکت کنند. این کاه ایان بخواهاد دسات او را      ی را کهکند کسان گيرد. پير می می

ناده و کومانادو کاه باراي خودشاان      بگيرد. او رر زدن این را تحمل بكند. فداکاري بكند و گرنه ده نفار رزم 

 یعنی اصلا تو کاري نكردي! به چيَي نرسيد! و سازمان روند! درست است که تو رفتی و رسيدي ولی امت می

تاان   ؛ هماه «کلكم راع و کلكم مسئول عن رعيته»دقيقا مخالف « گليم خودم را از آب بكشم»حيه این رو

 تان پاسخگو هستيد. راعی و مسئول هستيد. همه

 همه مسئول یکدیگریم

تر  ا چهل منَل آن طر هاي اجتماعی داریم و همسایگی ت این فرهنگ که ما نسبت به همدیگر مسئوليت

رحم و  که براي اینگذاشته  نفر 25که در ازاي هر هَار نفر است. مثلا در روایات بحث زکات  عدد داده شده 

 شفقت مردم را جل  بكند و پيوند مردم را با مردم برقرار بكند.

جال  است که من خودم رسما در این کشورهاي زبان نجس اروپایی و آمریكایی پولدار مثل اسكاندیناوي 

را  فقر و معلوليتام که کسانی که اتفاقا خودشان این پول را دارند که مشكلاتی مثل  يس و سوئد دیدهو سوئ

و این خيلی حكيماناه   ها بكنند NGOخودشان این کار را نكنند و بدهند به تجربه دریافتند که  ،حل بكنند

 سئول بشوند. است! براي این که مردم با همدیگر نسبت برقرار بكنند و نسبت به همدیگر م

بيند ولی  اند و طر  فقير و یتيم و ازدواج نكرده را می الان واقعا  مقداري مردم نسبت به هم بی رحم شده

تواناد باه    انسان مگار مای  گوید: به من چه مربوط! اگر نداري خدا بدهد!  کند!  و می همه را شلغم حساب می

دهند؟! چارا   ها به این راهيان نور فحش می و آرام باشد؟! می دانيد که رسما خرمشهري مناطق جهادي برود

روید.  نيد! و فق  بازدید مناطق جنگی میبينيد! نرفتيد با مردم صحبت بك چون اصلا مردم را نمی !دانيد؟ نمی

دارکاتمان را باا  کنيم! مردم را به کشك هم حسااب نكاردیم! ماا حتای تا      رویم تپه و کانال نگاه می فق  می

ریاَیم   هایمان را می کنيم از این که اقتصاد آن منطقه راه بيفتد! تمام آشغال حتی دریغ میبریم!  خودمان می

طرحی از پارسال شروع شاد و امساال باا     ها! هر بار یك جور باید ما را تحمل کنند! روي سر این خرمشهري

است؛ یعنی که چه صبح تاا شا    « جهادي راهيان نور»طرح  ،تعداد قابل ملاحظه اي ادامه پيدا خواهد کرد
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کنای؟   اندازي و زار زار گریه می ات را روي صورتت می چفيه کنی، بينی؟! داستان گوش می روي زمين می می

بيا این طر  را نگاه کن! ببين وضعيت مردم چاه جاوري اسات؟! بارو برایشاان خاناه و دستشاویی بسااز و         

چهار کلمه از این چيَها هم گاوش بكان کاه در آن حاال و هاوا هام قارار         زندگيشان را مرت  کن! بعد برو

 رویم. هَار نفر می 8-3رفتيم و امسال به فضل خدا با  )امام رضا( نفر از این قرارگاه 9111. پارسال با بگيري

 ،دگویا  فق  آدم یك چيَي می« اخوه مؤمنونانما ال»خواهم بگو درباره  انسان باید واقعا مسئول باشد. می

رحمانه از کناار مشاكلات هام     کند. شما برادر همدیگرید این قدر راحت و بی ه لوازمش توجه میولی وقتی ب

رحمانه رد نشوید. مسلمان در تعبير روایات به معنی شيعه  عبور نكنيد. ممكن است نتوانيد حل کنيد ولی بی

هاا.   ؛ یعنی همين مسلمان«اخوه مؤمنونانما ال»در تعابير قرآنی به معنی شيعه نيست.  مؤمنوجود دارد ولی 

بعضی به لحاا  مالا  اصالا نسبتشاان را باا       !یعنی به همه رسيدگی کن ؛شود همان اخوت اسلامی این می

چاون   ،کنند؛  مثلا یاسر الحبي  پليسی که چون خوش تيپ بوده رفته عمامه گذاشته اسلام دارند خراب می

هایی زده! که آدم به اصال اسلامشاان بایاد شاك      ه عایشه حر هاست. و رفته دربار حالا دور دور خوش تيپ

 رود و نگااه  ها. و الا آدم در کل کشور وقتای مای   ها با چه معارفی مسلمان هستند. یا این داعشی بكند که این

کنند با یاك روایات    ها فكر می کند. ولی این حتی به اهل تسنن خوشبختانه جو آن دارد فروکش میکند  می

تی که در صور نوازند! توانند هر فحشی به سرکرده اهل تسنن به بالادست بدهند! و همه را می می« باهتوهم»

وآله( صاَلُّوا فِای    عليه الله سْنِ الْجِوَارِ فَبهِذََا جاَءَ مُحَمدَّع )صلیحُ»ها برسيد.  بروید به این امام صادق به ما گفتند:

؛ مریضانشان را عيادت کنيد و در تشاييع جناازه شاان شارکت     «دُوا مَرْضاَهُمْوَاشهَْدُوا جَناَئََِهُمْ وَعُو ْعشَاَئِرِهِم

؛ «ونابُبَّکذلك حَ» اند ؛ با عشيره هاي اینها نماز بخوانيد. و بعد هم گفته«صَلُّوا فِی عشَاَئِرِهِم»حتی دارد  ،کنيد

 این گونه ما را محبوب کنيد.

هَار نفر رفته باودیم و   5و دهلران اردوي جهادي با همين تابستان که به  ایلام و سر پل ذهاب و مهران 

پَشك برده بودیم. خيلی از این مناطق سنی نشين هستند. و ما هم که با چشم ريار   411-911با خودمان 

هاا گاارد داشاتند. ولای بعاد       مان معلوم است. اولش ایان  از روي عمامه مسلح معلوم است که شيعه هستيم!

بوسيدند! اگر بحث اختلافای نكنياد و فقا      کردند و می خواندند. ما را بغل می آمدند پشت سر ما نماز می می
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مردیم ولی شما آمدید ماا زناده شادیم و     گفتند: ما داشتيم این گوشه دنيا می ها می کار بكنيد این است. این

ماا کاار کنناد.    دادند که باا   هایشان را به ما می ها بچه اميدوار شدیم. رفته رفته مولوي ،کشيم داریم نفس می

هاا قارآن    گویياد ایان شايعه    گفت: شما که می رفت خانه و می گرفتند و بعد می آمدند قرآن یاد می حتی می

 ها که خيلی قرآن بلدند! این ،خوانند نمی

هاا   ولی ما چهارتا فحش به این این مدلی محبوب کنيد. ،خواهيد محبوب کنيد ؛ ما را می«کذلك حببونا»

البتاه اعالان برائات     بدهيم فضاهاي ما فضاهاي مناسبی است! و ما تفكيك شده هساتيم! دهيم که نشان  می

کردن و بري بودن و مسئله امامت براي ما جدي است ولی ربطی به این ندارد. همان امام صادقی که رئايس  

 کنيد که اینها جذب بشوند.ماست گفته این جوري عمل 

جا  ها وهابی هستند. شما آن گفتند: این روستایی رفتيم که می ما عيد بيرجند رفته بودیم سيل زده بود. به

کل این روستا را یك ضرب گاِل گرفتاه. گفتناد:     من گفتم: ما دقيقا همان جا ميرویم. رفتيم و دیدیم نروید!

اید. ما کاري هم نكاردیم. شايرینی تعاار  کاردیم و      روز شما اولين گروهی هستيد که این جا آمده 9بعد از 

گویند  ها می ه اینپشت سر ما نماز خواندند! آن وقت بها  گفتيم و اذان شد و به نماز ایستادیم و این خداقوتی

روناد    ها رفت و آمد نكردیم کاه چهاار نفار مای     ها هستند. اینقدر با این بحثاین ها اصلا خارج از  وهابی! این

 شوند وهابی! ها می کنند و این می ها و چهارتا مَخر  هم توي کله این دهند ها می چهارتا پول به این

سر در  موک  عتبه حسينيه در فرهنگی در قرآن است.« مله ابيكم ابراهيم»و  ذریه ،پس این رحم معنوي

اناد   : یعنی چه که سالمان فارسای را هام کارده    ميگفتند بعضیها زده بودند سلمان محمدیه  یكی از خوابگاه

فرمودناد: نگویياد سالمان فارسای بگویياد سالمان        کاه مای  پيغمبر است محمدي! در صورتی که این حر  

ساتيم و نبایاد فكار کنايم ناام      فاميل هر فرد نام پدري اوست و ما همه محمدي و علاوي ه محمدي؛ چون 

شان یكی است  کنيم. دیدید وقتی دو نفر فاميلی هایمان برتري دارد. ما در این عشيره داریم زندگی می عشيره

م که باا  اي هم با هم ندارند! حالا ما واقعا دو فاميل مشترکی هستي ن که هيچ رابطهکنند! با ای چقدر ذوق می

ين باید ذوق کنند که پدر ما نبی اکرم است. ایان فرهناگ بایاد جاا     مؤمنعلی القاعده  پس ،هم رابطه داریم

 بيفتد.
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 طبع اولی انسان رو به پستی دارد

ایان قاعاده را    ساوره اساراء   39آیاه   ،کند ها یاد می آنهایی که خدا از  ها و نعمت در مورد یادآوري نعمت

ولی یك  ،کند که با فطرت فرق دارد. فطرت انسان خداجوست کند. قرآن از یك طبع اولی یاد می تكميل می

گویاد طباع اولای انساان      طبع اولی دارد که اگر ولش کنی منهاي وحی معلوم نيست چه در بياید! قرآن می

*  إِذَا مسََّهُ الشَّارُّ جََُوعًاا  * إِنَّ الإِْنسَْانَ خُلِقَ هَلُوعاً » مثلا در سوره معارج دارد اش به سمت سقوط است؛ همه

اش را عوض کارده باشاد وگرناه     ؛ مگر این که طبع اولی(13-22)معارج: «إِلَّا الْمُصلَِّينَ *  وَإِذَا مسََّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً

کناد!   زند. نعمت به او برسد جفتگ پرت مای  رسد جيغ می میطبع آدم این جوري است که وقتی به مشكلی 

روم باا   کند که مثلا مای  اش را می همين الان چاله ،طبع آدم این است که مثلا اگر قرار است به او ارث برسد

 ،ها هم بدهياد  در صورتی که داریم موقع تقسيم ارث اگر کسانی آمدند موقع تقسيم به آن ،خرم آن خانه می

خرم و باراي   روم یك خانه کوچكتر می رسد می ارث میمن که دارد به رسد که  ذهنش هم نمی ولی طر  به

رسد چه کار بكانم؟!   هایی را که به من می که این پولکند  می کنم. فق  به این فكر آن فاميلم خانه رهن می

اناد و   که روي خودشان کار کارده  مگر یك عده آدمی هستند« إِذَا مسََّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً»َبراي خودم چه بخرم؟! 

نَدیكای سار بحاث اقيماوا الصالواه      که من در هماين   اند. واقعا به هم ریختهو قيافه طبعشان را خودشان را 

 ایستم و عرض خواهم کرد. می

؛ انساان در  (51)فصالت:  «وَإِذَا أَنعَْمْناَ عَلَى الإِْنسَْانِ أعَْرَضَ وَنَأَى بِجاَنبِِاهِ »طبع اولی آدم این جوري است که 

شود. کم است کسای کاه    آید و از خدا دور می کند. یك کتی عشوه می موقع گرفتن نعمت از خدا اعراض می

اش با خدا بيشتر بشود! مثلا چون پولدارتر شده نماز شا  بخواناد! بااز     شود رابطه طور که پولدارتر می همين

شود در قنوتش اباوحمَه   ر بخواند! باز پولدارتر میاش را نماز جعفر طيا شود نمازهاي چهاررکعتی پولدارتر می

وَإِذَا » معمولا این جاوري اسات کاه    شوند خاکسارتر بشوند.خواند! کم هستند کسانی که هرچه پولدارتر ب می

رسد ماأیو    وقتی شري به او می؛ و «أَنعَْمْناَ عَلَى الإِْنسَْانِ أعَْرَضَ وَنَأَى بِجاَنِبِهِ وَإِذَا مسََّهُ الشَّرُّ فَذُو دعُاَءٍ عَرِی ٍ

 شود.  می



13 

 

فَأَمَّا »کند  می ها را با خودش حساب گوید گاهی این از این دست عبارات تا دلتان بخواهد هست. قرآن می

دا باه ماا اکارام کارد.     ؛ ما این هستيم و خ(15)فجر: «الإِْنسَْانُ إِذَا ماَ ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَنعََّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ

 کند. از این طبع اولی آدم یاد میهاي مختلف  قرآن به مدل

 گردد! ی که از دست رفت به همین راحتی برنمینعمت

؛ «لَهُ مُعَقِّباَتع مِنْ بَيْنِ یدََیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّاهِ » 251ص  11قاعده دیگر: در سوره رعد آیه 

هاا ساپر    کنناد و ایان   ها را از عذاب حفظ می پيش انسان مأموران و فرشتگانی هستند که دارند آن در پس و

 حفاظت ملكی هستند.

کاه   دهد مگر ایان  خدا نسبت به قومی تغيير نمی؛ )همان(«إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَيِّرُ ماَ بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَيِّرُوا ماَ بِأَنْفسُِهِمْ»

که خودشان را  ی خدا بنایش نيست که عذاب بكند و نعمت را تغيير بدهد مگر اینخودشان عوض بشوند؛ یعن

رسايد. طباع اولای انساان باه       گَاره اولی را کنار بگذارید به گَاره دوم می ،تغيير بدهند. اگر این اتفاق بيفتد

یعنی همين جوري ول کنای نعمات از    وج  زوال نعمت است؛کفران نعمت هم م سمت کفران نعمت است.

 شود. رود و این قاعده می دست آدم می

؛ نعمت خدا را تحدیث بكن. یاد بكن که خادا چاه   (11)ضحی: «وَأَمَّا بِنعِْمَةِ رَبِّكَ فَحدَِّثْ»اگر در آیات گفته 

به  ،استفاده بكنیهایی به تو داده که در پس آن بتوانی شكر بكنی و شكر نعمت را بجا بياوري و از آن  نعمت

 رود. شود و بعد از دستت در می کنی و بعد هم شل می دليل این است که شما یاد نمی

؛ همساایگی  «يهشِّحْا وَهَنَّإم فَعَار النِّوَوا جَنُسِحْأ: » داریم« حسن الجوار للنعمه»در روایت بابی داریم به نام 

 ومٍقَ نْعَ تْعَانَمَ»جوري نيست که  برود و برگردد با نعمت را نيكو بشمرید که نعمت وحشی است. نعمت این 

بكاائی و نمااز    ش  و ،گاهی شما نعمتی دارید کند تا برگردد! دست برود پوست می ؛ نعمت از«مهِيْلَت إادَعَفَ

که روشان اسات    این کنيم! این فيلم را با گویيد ما که ش  را داریم یك نگاه بيخودي هم می شبی دارید[ می

مااه و   8بينی  می« کم من اکله منعت... ». این تكه ماهواره را هم می بينم من باب بينيم ببينيم میکه نباید 

کنم دیگر ش  ندارم.  ماهه هر کاري می 3ماه باید پشت در بمانی و آدم به رل  کردم می افتد که خدایا  11

 برگردد. چنين نعمتی که دیگر قلما ،رود این نعمتی است که وقتی از دست آدم در می
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ید؟! آ مگر می سال طول کشيد تا دوباره به دست شيعه بياید! 1411یك حكومتی از دست شيعه در رفت 

پوست یك عده عالم کنده شد تا دوباره آمد. الان نظام اسلامی سيلی بخورد بعيد است دوباره چنين نظاامی  

فاماا بنعماه رباك    »مت باشد مان بااب   گردد؟! لذا باید حواسمان به نع رود دیگر برمی برگردد. مگر نعمت می

هاایی   ها رایادآوري کردن و این که من چه نعمات  ؛ تحدیث نعمت و گفتگوي راجع به نعمت و نعمت«فحدث

 ...هاي بَرگ. دست و پا نعمت است ولی نعمت ولایت و قرآن دم دستم هست و نعمت

 بالاترین نعمات

 نَيْالله بَ  َتَاقه کَفَالی بِكَشَ مَّالقرآن ثُ هُمَلَّعَالاسلام وَ اهُدَهَ نْمَ» در روایت دارد: گویيم هایمان می ما به طلبه

 ن باه او دهاد و بعاد او شاكایت    هدایت کند و قارآ به اسلام ؛ کسی که او را خدا «هامَيَالقِ مِوْی یَلَهً إاقَه فَيْنَيْعَ

 ي از ایناست؟! چه چيَدستم تنگ است! انسان قرآن داشته باشد و بگوید دست من خالی خدایا که کند  می

امروز اگار کسای    گوید دست من پر است؟ منتهاي مرات  گرانبهاتر که اگر انسان به دستش باشد می موجود

در علاوم دساتش خاالی اسات! هماه      کناد   مای  احساا   گوید دست من خالی است! قرآن دستش باشد می

 د: حالا قرآن چيَ چندان مهمی هم نيست ولی علم چه داري؟!گوین می

. آیااتی برایتاان   مسيري است که انسان باید برود ،ها را دانستن تگو کردن و قدر نعمتها را گف پس نعمت

چه جور نعمتی است که مرتا  باه    ،کند هایی را که خدا در این آیات در چشم می خوانم تا ببينيد نعمت می

هم خيلی مهم است و هم خيلی فرار است کند  می کند؟! معلوم است آن چيَي که یادآوري شما یادآوري می

 .ها را باید پا  بدارد نعمت است و این نعمت ،رود و حواسش نيست که این و از ذهن سریع می

کاه   گویند یعنی آدم باید خيلی شايك پاوش و تجملای باشاد     می« ثْدِّحَفَ كَبِّرَ ةمَعْنِبِ امّأفَ»بعضی روي 

ان الله یحا   »اي بگویم: ما در روایات داریام    نعمت را تحدیث عملی کرده باشد و گفته باشد! در اینجا نكته

گویناد ایان کاار را     نمایی است که می به معناي بدبخت  ا تجمل عبارتی است در مقابل تباؤمنته« التجمل

عطرش را بَند.  مؤمنباید متجمل باشد؛ یعنی باید  مؤمنپوشد!  هاي کثيف و مندر  می نكنيد! طر  لبا 

اما اگر کسی به این معنا گرفته که باید د  و پَي به هم بَند و خانه آن چنانی براي خودش درست کند. با 

اند متجمال باشايد ولای     خواهد همه معار  دین را به هم بمالد و برود! درست است که گفته یك روایت می
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باوده. قاارون    (83)قصص: «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ»کردند؟ این که قارون  مل میخود پيغمبر چه جوري ع

 رَيُا لْفَ»ها را به خودش بگيرد. در روایت داریام   قيافه بدبخت مؤمن. البته نباید کرده بوده که چنين کاري می

براي خانواده ميوه بخر! خودت را بدبخت نشاان  ؛ باید اثر نعمت در تو دیده بشود. خدا پول داده «همَعْالنِّ هِيْلَعَ

که تجملاتی حرکت بكند باا قارآن و روایاات دیگار      ولی این انسان نباید خودش را بدبخت نشان بدهد 1نده!

مال این است که دل مردم را خون کنی که من ایان  « فاما بنعمه ربك فحدث»تناسبی ندارد.  آیا این جمله 

فرزند بدي دارد و تو بگویی الحمدلله من بچه خوبی دارم. شما گرفتاري ولای  نعمت را دارم؟! مثلا طر  یك 

ضمن اینكه روایت هم داریم که این بد است. داریم که اگر  ،عقلا هم این بد است الحمدلله من گرفتار نيستم!

 برساد؛ ماثلاّ  که به گوش طار    ؛ بدون این«عهمَیسُْ نْأ رِيْرَ نْمِ»کسی در مقابل مصيبت دیده اي شكر کند 

الحمدلله الذي عاصانی مما ابتلی »توي دلش خدا را شكر بكند که الحمدلله من این مشكل را ندارم  و بگوید: 

 آورد. خدا این مشكل را برایش به وجود نمی ،«... منه و ان شاء فعل

 نحوه و موارد نظارت بر رهبری

بحث نظارت بر رهبري نداریم! خيلی هم  که بَرگی یك بحثی کرد که ما در مجلس خبرگان نكته بعد این

 با این حر  تنش درست شد.

بایاد باراي وصای نااظر     کناد   می کنند که موصی وقتی وصی تعيين در بحث وصيت فقها این بحث را می

ین مسجد و مثلا ا کند که مراق  اموال ما باش کسی شما را وصی می -1منتها نظارت دو گونه است:  ،بگذارد

  بساز! اموالرا هم با این 

کند تا ببيند کلا آیا ایان شارای  وصای     گونه اول نظارت این است که آن ناظر بر کار وصی دارد دقت می

 بودن را دارد یا نه؟

گویاا نااظر   کناد   مای  بایست وصی به ناظر پاسخگو باشد بابت تمام رفتار و عمليااتی کاه   در گونه دوم می

هاا را دو نفاري    ظر ناظر را جل  بكند. باه عباارتی تصاميم   گيري دارد. باید وصی ن خودش سهمی در تصميم

ایان   جا نباید بدون مشاورت مان   گيرند؛ چون باید پاسخگو باشد و ناظر هم حق دارد بگوید که تو در این می

 گرفتی. تصميم را می
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قارار  یا نه؟ مثلا وقتای  کند  می که در کليت ببيند آیا وصی خيانت گذارند: یكی این پس دو گونه ناظر می

گذارند براي تك تك  مسجد بسازد. یك نظارت این مدلی هم وجود دارد که ناظر می بوده مسجد بسازد واقعاً

 که باید وصی نظر ناظر را جل  بكند. کارها و این یك بحثی فقهی است

که رهبري چرا در تصاميماتش رئايس    چيَي که ما در مورد رهبري نداریم نظارت به گونه دوم است. این

این سبك  جا این جوري تصميم گرفته؛ به عبارتی بيا با ما مشورت بكن! و سيما این را گذاشته؟ چرا آنصدا 

از نظارت درمورد رهبري وجود ندارد. اگر هم خبرگان ناظر است ناظر به این شيوه نيست. ولی قهرا ناظر باه  

يص بدهد. اگر نظارت نداشته هاي رهبري را تشخ خواهد صلاحيت شيوه اول هست؛ یعنی باید باشد. چون می

خواهد تشخيص بدهد؟! حتی اگر در جَئياتی هم ورود کرد من باب این است که ببيناد   باشد چه جوري می

 دهند. که جمعا با هم دارند نظر می آیا آن کليات عدالت و فقاهت از بين رفته یا نرفته؟ نه این

ن سبك نظارت نداریم. منتها اساسا این بحث این بحثی طلبگی است که نظارت به آن سبك داریم و به ای

هاي تخصصی که احتياج به توضيح دارد و نياز به کلا  دارد. باه هرحاال ماا     ی است؛ یعنی این بحثجای بی

جاا آتاش    گوید ما کلا نظارت ناداریم یاك عاده هام ایان      نظارت را به یك سبكی داریم ولی وقتی کسی می

 خبرگان قرار است چه کار بكند؟ داریم؟ پس خبرگان شلغم است؟!گيرند که اگر نظارت نداریم پس چه  می

اشكال ما این است که گاهی ما بحثهاي طلبگی را وارد گود حرفهاي عرفای ميكنايم. ماا نظاارت باه آن      

خواهند  گردند؛ یعنی آن نظارت را می شكل نداریم و این حر  مهمی است. بعضی دنبال این جور نظارت می

 به کرسی بنشانند! آن را خواهند گردند و می ال آن میا آن نظارت را نداریم. و بعضی دنبولی م ،احياء بكنند

؛ یعنای اگار آن بحاث را بتوانناد     ی است براي بحث شوراي رهباري ال( ج: بله این بحث تقریبا محللِّ)سؤ

  خاواهی رئايس ساپاه باا نظار خاودت       مثلا اگر شما مای  ماسد؛ بماسانند شوراي رهبري هم پشت سرش می

جا نظر داریم! و نظر ما باید به اصطلاح فقهی ضاميمه بشاود    بگذاري بالاخره ما که کشك نيستيم ما هم این

سات. کاه در   ا ی از وظاایف طالاب  كا به نظر شما! لذا حساسيت بر سر بحث نظارت و تبيين بحث نظاارت ی 

 خواهند بماسانند؟! حقيقت چه اتفاقی را یك عده می
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باید بحث تفكيك آن درست طرح بشود که ایان   ،د ولی حالا که طرح شدهش بحث نظارت نباید طرح می 

شكل آن بله و آن شكلش نه! آن شكلش را واقعا نداریم. در قانون اساسی هم نداریم. ایان جاَء لاوازم هايچ     

 به این معنا نظارت بكند و نظرهاا  حكمی از قانون اساسی هم نيست که کسی بياید بر تك تك افعال رهبري

 اي گرفته بشود. گر ضميمه بشود و از مجموع آن یك نتيجهبه همدی

 صلوات!                                                                                                                            

                                                           
نشاينی باازار باالا     کنند در بازار زیاد است. وقتی کنارشان مای  که چشم نخورند بدبخت نمایی می . از این کسانی که براي این 1

ند! یعنی بازار هميشه بد است. دليل هم تغيير نمی ک« گند بخورد به این بازار»گویند  شان که می باشد یا پایين باشد این جمله

اند! نه ایان   فهمد این ثروت انباشته را از این گندبازار چه جوري درآورده خواهند توي چشم نباشند. بعد آدم نمی دارند چون می

آید. خادا را   جور نيست! بازار گاهی بالاست و گاهی پایين است و وقتی می پرسند بگویيد: الحمدلله رب العالمين روزي دارد می

 شكر!


